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عباسعلی محمدزاده که حالا بیش از هشتاد سال سن دارد و خودش جزو پیرغلامان 

هیئت است، خاطراتش را از سفره های نذری آغاز می کند و می گوید: حاج محمد اجازه 

نمی داد غذا هدر برود. می گفت این غذا نذری امام حسین)ع( است و اسراف ندارد.

کبـر رضایـی و دیگـر  او از سـال هایی یـاد می کنـد کـه همـراه حاج محمـد علیـزاده، حاج ا

بـزرگان هیئـت، شـب های جمعـه بـه حـرم مطهـر می رفتنـد و از آنجـا هـم راهـی منـزل 

آیت ا... شیرازی می شدند تا سینه بزنند و عزاداری کنند. او می گوید: این رسم هر هفته 

هیئـت  در اوایـل دهـه ۶۰ بـود. حتـی شـب های زمسـتان کـه بـرف، کوچـه و خیابـان را 

می بسـت، بـاز حاج محمـد علیـزاده، خـودش از مینی بـوس پیـاده می شـد و راه را بـاز 
می کـرد تـا عـزاداری و سـینه زنی متوقف نشـود.
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سـهراب سـلیمی بیش از هشتادسـال دارد و خانه اش روبه روی مسـجد است. پدرش 

از سـرهیئت های قدیمـی بـوده و او هـم از کودکـی سـینه زنی را در همیـن مسـجد یـاد 

گرفتـه و خـودش حـالا سـر هیئت اسـت. کلاه سـفیدش را روی سـر جابه جـا می کنـد و بـا 

صدایـی رسـا این طـور از قدیـم تعریـف می کنـد و می گویـد: از وقتـی یـادم می آیـد، ایـن 

علـم در مسـجد بـوده اسـت. حاج محمـد بزرگ تـر همـه مـا بـود. هر چـه می گفـت، همه 

گـوش می کردنـد. اجـازه نمـی داد کوچک تریـن بی نظمـی در مراسـم پیـش بیایـد.

بـه گفتـه او، سـینه زنی هـم آداب خودش را داشـت؛ تک زدن، جفـت زدن، ثلاث زدن و 

خمس زدن، هر کدام قواعد مشخصی داشته است. آقا سهراب می گوید: حاج محمد 

گر کسی اشتباه داشت، سینه زنی را یادش می داد. مراقب بود همه درست اجرا کنند. ا
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علـی قدیمـی، یکـی از علـم داران قدیمـی ایـن هیئـت و محلـه،۶2 سـال پیـش اینجـا 

بـه دنیـا آمـده اسـت. هنـوز لحظـه ای را که بـرای نخسـتین بار زیـر علم رفـت ، فراموش 

نکرده است. او سال ۱۳۶2، روز عاشورا، داوطلب شد علم را روی دوش بگیرد. می گوید:

اینجـا کسـی را مجبـور نمی کننـد زیـر علـم بـرود؛ هر کـس بـا دلـش انتخـاب می کنـد تا با 
بلند کـردن آن، جـزو دلـدادگان حضرت ابوالفضل)ع( باشـد.

او مرحـوم محمـد علیـزاده، عمـوی مـادرش را به خوبـی بـه یـاد دارد و می گوید: سـه روز 

مانـده بـه عاشـورا حاج عمـو بـه خانه ما آمد. قـرار بود یـک جراحی انجام دهـد. دور هم 

نشسـته بودیـم کـه رو بـه من کرد و گفـت «روز عاشـورا علم را برنـدار تا جنازه من برسـد.»

فکـر کـردم شـوخی می کند. حتی حسـاب و کتاب هایی را کـه با پدرم داشـت، همان روز 

بـه مـن گفـت و خداحافظی کرد. صبح عاشـورا احمدآقا خبر داد که پـدرش از دنیا رفته 

اسـت؛ کارهای لازم را انجام دادیم و وقتی پیکرش به مسـجد رسید، علم را برداشتیم 

ک سـ�ردیم. و همـراه اهالـی و هیئت هـای مهدی آباد سـر مـزار رفتیم و  او را به خا
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علـی قویـدل یکـی دیگـر از جوان هـای قدیـم اسـت کـه از شانزده سـالگی علم دار شـد.

او می گویـد: از نوجوانـی همـراه پـدرم بـه مسـجد می آمـدم و در هیئـت سـینه مـی زدم.

یـادم اسـت وقتـی حاج محمـد وارد مسـجد می شـد، اول سـراغ بچه هـا را می گرفـت.

آن ها را ته مسـجد جمع می کرد، شامشـان را می داد و حواسـش بود چیزی کم نداشـته 

باشـند. برایش مهم بود که بچه ها از همان کودکی با هیئت و امام حسـین)ع( مأنوس 

شوند. شب اول محرم، خودش کنار علم می ایستاد و همراه دیگر بزرگان، چارقدها را 

می بست. بعد هم که سینه زنی شروع می شد، یک لحظه آرام و قرار نداشت. در مراسم 

جوش زنـی همیشـه جلوتر از همه می ایسـتاد. حواسـش به قدم ها، نظـم حلقه و حتی 

نوحه خوانـی بـود. نمی گذاشـت کوچک ترین بی نظمـی در عزاداری پیـش بیاید.
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محمـد سـاعدی، علـم دار پنجاه سـاله، سـینه زنی را از پدربزرگـش یـاد گرفتـه و از 

پانزده سـالگی علـم دار شـده اسـت. تشـویق های علی آقـا قدیمـی، کمکـش کـرده 

اسـت تـا همیـن امـروز علم دار بمانـد. او زور بـازو را تنها لازمـه علـم داری نمی داند و 

می گویـد: علـم مثل گود زورخانه اسـت؛ هر کسـی نمی تواند واردش شـود. هر وقت 

گـر ایشـان  می خواهـم زیـر علـم بـروم، اول حضـرت ابوالفضـل)ع( را صـدا می کنـم. ا

کمـک نکنـد، حتـی یـک قـدم هـم نمی  تـوان برداشـت. این هـا را از حاج محمـد 

علیزاده یاد گرفته ام که نام آن حضرت همیشـه سـر زبانش بود. حاج آقا سـر هیئت 

بـود، امـا هی� وقـت خودش را از مـردم جدا نمی دانسـت. شـوخ طبع بود، بـا بچه ها 

گـر کسـی بی نظمـی می کـرد، همان جـا  می خندیـد، احـوال همـه را می پرسـید، امـا ا
تذکـر می داد.

                     ادا�ـ� راه ��رگ ���ـ�              

حسـین صانعـی جوان تریـن علـم داری اسـت کـه پـای صحبتـش می نشـینیم. او 

کشـتی گیر اسـت و از شانزده سـالگی زیـر علم رفته اسـت. می گوید: مرحـوم محمد آقا را 

ندیـد م ولـی مـرام پهلوانـی را از پسـرش احمدآقـا و دیگـر پیرغلامـان هیئت یـاد گرفتم.

امیدوارم بتوانم در آینده مثل آن ها به عزاداران امام حسین )ع( خدمت کنم و علم دار 

اینجـا بمانـم. حاج احمـد علیـزاده حـالا جـای پـدرش را گرفتـه و  بـا اینکـه بزرگ تـر همه 

ماسـت و سال هاسـت علـم را می بنـدد، قبـل از شـروع مراسـم از همه رخصـت می گیرد،

از پیرغلام هـا، علم دارهـا و حتـی جوان ترها. ایـن کارش به ما یاد داده اسـت که هر چه 
بزرگ تـر باشـی، بایـد متواضع تر شـوی.

�ـ��ـ�ات
پیرغلامـان و علـم داران قدیمـی و جدیدتـر هی�ت، مرحوم محمد علیزاده را به یاد دارند و از حضورش درس های بسـیاری آموخته اند.

از گذشـت و نظـم گرفتـه تا پای کار بودن در مراسـم عـزاداری اباعبدا...)ع(. آن ها قدردان زحمات پسـرش احمدآقا نیز هسـتند و کنار هم 
هی�ت و مراسـم سـینه زنی را زنده نگه می دارند.




